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چکیده

عنصر زمان در روایت‌شناسی از دانش‌های نقد ادبی جدید است و ژرار ژنت موفق‌ترین 

کرده  که نظریۀ خویش را بر پایۀ »نظم، تداوم و بسامد« تبیین  نظریه‌پرداز زمان روایی بوده 

است. همچنین ژولیوا کریستوا بر این عقیده است که می‌توان زمان داستان‌های روایی را با 

تحلیل زمان روایی و زمان متن مورد بحث به دو گونۀ زمانمندی یادواره‌ای و خطی تقسیم 

کرد. درواقع، زمانمندی خطی، خصلتی دراماتیک و زمانمندی یادواره‌ای، خصلتی روایی 

، رمان دخیل عشق مریم بصیری را با هدف تبیین عنصر  به متن می‌دهد. جستار حاضر

زمان و زمانمندی خطی و یادواره‌ای، به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی کرده و نشان داده 

در چارچوب  فراوان  زمانی  و پرش‌های  استرجاعات  به‌کارگیری  به‌دلیل  اثر  این  که  است 

از  نتیجۀ حاصل  بررسی است.  قابل‌  کریستوا  یادواره‌ای  و  زمانمندی خطی  و  ژنت  نظریۀ 

، هم‌خوانی این رمان با نظریۀ عنصر زمان ژنت و زمانمندی یادواره‌ای کریستوا  این جستار

در سایۀ به‌کارگیری پرش‌های زمانی و استفاده از حذف در سرعت روایت است. بازگشت 

زمانی و مکانی و چرخش زمانی این داستان به مرحلۀ اولیۀ خویش )آسایشگاه جانبازان و 

کم بر این روایت است. ع((، نشانۀ زمانمندی یادواره‌ای حا حرم امام رضا)
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1.مقدمه

تزوتــان تــودروف )Tzotan Todrov(، اصطــاح »روایت‌شناســی« را در ســال 1969 بــرای اولیــن 

ــار در کتــاب بوطیقــای دکامــرون مطــرح کــرد؛ بنابرایــن روایت‌شناســی علــم نســبتاً جوانــی  ب

یکــردی بــه  اســت کــه بیــش از چنــد دهــه از عمــر آن نمی‌گــذرد: »روایت‌شناســی پیامــد رو

قرائــت متــون اســت کــه وام‌دار فرمالیســم روســی و ســاخت‌گرایی فرانســوی اســت، پیامــد 

بــرای  راهنمــا  دانشــی  به‌عنــوان  ی  سوســور زبان‌شناســی  از  کــه  ســاختارگرایانه‌ای  کوشــش 

مطالعــۀ همــۀ گونه‌هــای پدیدارهــای فرهنگــی اســتفاده می‌کنــد« )زاهــدی، 1390: 86(. در 

روایت‌شناســی، دربــارۀ شــیوه‌های متفــاوت نــگارش و تحلیــل ادبیــات روایــی، ماننــد رمــان، 

...، مطالعــه و گفت‌وگــو  یــان، شــعرهای روایــی و داســتان کوتــاه، حماســه، داســتان‌های پر

 Gerard( ژنــت  ژرار   ،)Julia Kristova( کریســتوا  ژولیــوا  نظیــر  روایت‌شناســانی  می‌شــود. 

Genet(، آلژیــرداس گرمــاس )Algeridas Garmas( و تــودروف، در ایــن رونــد ســهیم شــدند و 

نظامــی را بــرای تحلیــل متــون ارائــه دادنــد کــه در ایــن میــان، ژرار ژنــت فرانســوی زمانمنــدی 

روایــت را مطــرح کــرده اســت. 

ژرار ژنــت )1930( به‌عنــوان مؤثرتریــن نظریه‌پــرداز روایت‌شناســی در زمینــۀ زمــان متــن، 

ــل اســت. او مســیر گــردش داســتان از زمــان  ــان زمــان‌ِ تقویمــی و زمــان روایــی تفــاوت قائ می

تقویمــی بــه زمــان روایــی )متــن( را بــه ســه عنصــر عمــدۀ نظــم، تــداوم و بســامد طبقه‌بنــدی 

کــرده اســت. زمــان موضوعــی چنــان اساســی اســت کــه نیچــه )Niche(، فیلســوف بــزرگ نیــز 

ی زمــان را بــه دو زمــان خطــی و یــادواره‌ای یــا چرخشــی  از آن ســخن رانــده اســت. درواقــع، و

تقســیم‌بندی کــرده اســت )نیچــه، 1379: 54(.
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به‌زعــم کریســتوا، مــکان همــواره جایــی اســت کــه زمــان از آنجــا می‌آغــازد و بــه همان‌جــا 

ختــم می‌شــود؛ همان‌گونــه کــه ســاحت مــکان جایــی اســت کــه زمــان را در خــود نــگاه مــی‌دارد 

و چنــان می‌نمایــد کــه هرچــه زمــان بگــذرد، چــون بــه همــان مــکان رجعــت دارد، پــس بــه خــط 

ــان  ــد هم ــدی می‌توان ــن زمانمن ــدی، 1390: 89( و ای ــت )زاه ــط دور زده اس ــه و فق ــت نرفت ثاب

یــۀ ژنــت و به‌ویــژه مبحــث نظــم باشــد. نظر

1-1. بیان مسئله

روایــت  در  آن  ویــژۀ  جایــگاه  و  زمــان  عنصــر  کــه  اســت  داســتان‏هایی  ایــران  ادبیــات  در 

گونه‌هــای  بــرد  کار بــا  را  داســتان  ســیر  خــط  پدیدآورنــدگان،  چنان‌کــه  دارنــد؛  هم‌گرایــی 

پیچیــدۀ زمــان، از مســیر مســتقیم خــارج می‌کننــد و بــه زمــان وقــوع رخدادهایــی می‌پردازنــد 

یــم بصیــری بــا درون‌مایــۀ  کــه بــا زمــان متــن مــورد نظــر برابــری نــدارد. رمــان دخیــل عشــق از مر

ــه  ــت ک ــنده اس ــی نویس ــی و مذهب ــه‌های دین ــا و اندیش ــر باوره ــی ب ــی، مبتن ــقانه و غنای عاش

ع(،  خواســتۀ شــخصیت اصلــی رمــان مبتنــی بــر ازدواج بــا یــک جانبــاز را با توســل به امــام رضا)

، عنصــر زمــان در رمــان دخیــل عشــق کــه رمانــی  بــه تصویــر کشــیده‌ اســت. در جســتار حاضــر

یکــردی  ع( بــوده، بــا روشــی توصیفی ـ تحلیلــی و رو مذهبــی در تبییــن ســیمای امــام رضــا)

ــا حضــور زمــان و نحــوۀ شــکل‌دهی رمــان را در زمانمنــدی  اســتقرایی، بررســی شــده اســت ت

مناســب و چرخش‌هــای زمانــی مــداوم بــه تصویــر بکشــد. بــا توضیحــات و توصیف‌هــای 

یــک  ــگاه آغازیــن داســتان کــه درواقــع رشــته تصاویــری تار ــه مــکان و جای ــوط ب ابتدایــی مرب

و روشــن در ذهــن شــخصیت‌های رمــان اســت و نیــز ذکــر این‌گونــه خاطــرات و تجربیــات 

کــه ابعــاد شخصیتی‌شــان را ســاخته‌ و پرداختــه، در معــرض نقــد و بررســی خواننــده قــرار 

ک درخشــانی از شــخصیت‌های رمــان می‌گــردد. آشــکارکردن زندگــی  می‌گیــرد و باعــث پــژوا

شــخصیت‌ها و حــوادث مربــوط بــه آنــان، همچنیــن در تغییــردادن ســیر حــوادث و روایــت 

داســتان اثرگــذار خواهــد بــود.
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1-2. پیشینۀ پژوهش

یــۀ زمــان خطــی و یــادواره‌ای ژنــت و کریســتوا در روایت  ی بــا کاربســت نظر پژوهش‌هــای بســیار

یــم  و رمــان انجــام شــده‌ اســت کــه بــا پیشــینۀ پژوهش‌هــای مبتنــی بــر رمــان دخیــل عشــق مر

ــای نزدیــک بــه ایــن موضــوع بــه ایــن قرارنــد: میــری  بصیــری ارتباطــی ندارنــد؛ امــا پژوهش‌ه

ی را در رمــان دخیــل عشــق بررســی و تبییــن کــرده اســت )میــری، 1396(.  مؤلفه‌هــای پایــدار

یخت‌شــناختی و نشانه‌شــناختی دربــارۀ رمــان دخیــل  ی، ر نورایــی و امامــی نقــدی ســاختار

عشــق انجــام داده‌انــد )نورایــی و امامــی(. بــا وجــود ایــن، پژوهشــی دیــده نشــد کــه رمــان دخیــل 

عشــق را بــا کاربســت عنصــر زمــان و زمانمنــدی خطــی و یــادواره‌ای بررســی کــرده باشــد. 
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2. بحث اصلی

2-1. خلاصۀ رمان رضوی دخیل عشق

ــه‌های  ــا و اندیش ــر باوره ــی ب ــقانه مبتن ــتانی عاش ــری، داس ــم بصی ی ــق از مر ــل عش ــان دخی رم

کــه در شــهر مشــهد اتفــاق افتــاده اســت. صبــوره وفایــی، دختــری  دینــی و مذهبــی بــوده 

ی در جوانــی دوره‌هــای  سی‌وهشــت ســاله، نیــت کــرده کــه بــا یــک جانبــاز ازدواج کنــد. و

ی  نیــز در جبهه‌هــا مشــغول پرســتار و مدتــی  گذرانــده  را  اســلحه  و شــناخت  امدادگــری 

کنــون پــس از ســال‌ها، زندگــی خــود را بــرای رســیدگی بــه امــور  از مجروحــان بــوده اســت. ا

ی بــه نــام ســید رضــا  کــه در آسایشــگاه زندگــی می‌کننــد. جانبــاز کــرده  جانبازانــی وقــف 

فرهمنــد کــه یــک دســت و پــای خــود را در جنــگ از دســت داده، دل صبــوره را می‌ربایــد. 

صبــوره در آسایشــگاه بــه هــر بهانــه‌ای بــه اتــاق او ســرمی‌زند و بــا وجــود شــرم ســید رضــا و 

ی  کــه بــا و یــا می‌زنــد و از ســید رضــا می‌خواهــد  ، بالاخــره دل بــه در حتــی بی‌اعتنایــی او

ازدواج کنــد؛ امــا پاســخ ســید رضــا فقــط ســکوت اســت. 

ازدواج  تقاضــای  صبــوره  از  آسایشــگاه،  پزشــکان  از  ی،  بهــادر دکتــر   ، دیگــر ســوی  از 

یــاد اســت کــه دکتــر نمی‌توانــد  می‌کنــد؛ ولــی ارزش و جایــگاه ســید رضــا بــرای صبــوره آن‌قــدر ز

ــرای  ، ب ــی از او ــنیدن کلام ــرت ش ــوره در حس ــود و صب ــهید می‌ش ــا ش ــید رض ــد. س ــش کن درک

اولیــن بــار تلخــی زندگــی را حــس می‌کنــد. زنــی بــه نــام زهــره کــه خویشــاوند یکــی از جانبــازان 

اســت، صبــوره را بــرای عمویــش ســید رســول کــه ســه فرزنــد دارد و همســرش فوت کرده اســت، 

ی می‌کنــد. صبــوره خــود را مجبــور می‌کنــد ســید رضــا را فرامــوش کنــد و به‌خاطــر  خواســتگار

مانــدن در آسایشــگاه و خدمــت بــه جانبــازان، بــا ســید رســول ازدواج می‌کنــد. مشــکلات 

جســمی و روحــی ســید رســول از یــک‌ ســو و رســیدگی بــه کارهــای خانــه و تکالیــف ســه فرزنــد 
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ــه او اخطــار  ، موجــب بی‌نظمــی در کار صبــوره می‌شــود و از آسایشــگاه ب ی از ســوی دیگــر و

می‌دهنــد. شــرایط ایجادشــده او را به‌شــدت کلافــه می‌کنــد. بــا زهــره تمــاس می‌گیــرد و بــا 

ی، از او می‌پرســد کــه چــرا وضعیــت ســید رســول را قبــاً بــه او نگفتــه اســت. صبــوره  دلخــور

ی‌اش را از او پنهــان کــرده اســت.  حتــی بــه خــود ســید رســول شــکایت می‌کنــد کــه بیمــار

را  عــذرش   ، کار در  او  بی‌نظمــی  و  صبــوره  یــاد  ز مرخصی‌هــای  به‌دلیــل  مرکــز  رئیــس 

می‌خواهــد. صبــوره همســرش را نــزد متخصــص مغــز و اعصــاب آسایشــگاهی می‌بــرد کــه 

ی اســت. صبــوره در مســیر بازگشــت از  مشــکلات جانبــازان آن مرکــز بســیار بیــش از همســر و

ع( اســت.  ، به‌همــراه ســید رســول بــه مــزار ســید رضــا مــی‌رود کــه در حــرم امــام رضــا) مطــب دکتــر

ی بــا جنــگ آشــنایی دارد. ســید رســول  در آنجــا، از صحبت‌هــای سید رســول می‌فهمــد کــه و

کــردن بــرادر بزرگــش، بــا ترفندهــای مختلــف بــه  توضیــح می‌دهــد کــه در ده‌ســالگی بــرای پیدا

جبهــه رفتــه، خــود را بــه خــط مقــدم رســانده و پــس از شــنیدن صدایــی مهیــب، گویــی از 

ارتفــاع بلنــدی بــه زمیــن پرتــاب شــده. او پــس از بــه هــوش آمــدن، خــود را در بیمارســتان دیــده 

ــه  ــول، ب ــید رس ی س ــاز ــردن جانب ــت ک ــال ثاب ــوره به‌دنب ــب، صب ــن مطل ــدن ای ــا فهمی ــت. ب اس

اهــواز مــی‌رود و بعــد از دردســرهای فــراوان، ایــن امــر محقــق می‌گــردد. 

2-2. زمان و زمانمندی روایی در رمان دخیل عشق

زمــان و روایــت نســبت مســتقیمی بــا هــم دارنــد؛ یعنــی نه‌تنهــا روایــت را بــدون زمــان نمی‌تــوان 

نه‌فقــط  »زمــان  باشــد:  داشــته  وجــود  نمی‌توانــد  زمــان  بــدون  روایــت  بلکــه  کــرد،  یــف  تعر

درون‌مایــۀ مکــرر داســتان‌های روایــی اســت؛ بلکــه عنصــر ســازه‌ای داســتان و متــن اســت. 

مختصــۀ روایــت کلامــی ایــن اســت کــه در آن، زمــان مؤلفــۀ اصلــی ابــزار نمایــی )زبان( و شــیء 

یمــون‌ کنــان، 1387: 62(؛ یعنــی عنصــر  بازنمــودۀ )حــوادث( داســتان محســوب می‌شــود« )ر

زمــان در متــن اثــر هنــری رشــدونمو دارد. ژنــت ســاختارگرایی را به‌صــورت معتدل‌تــری بــه کار 

می‌گیــرد و بــرای بررســی رمــان، »ضمــن افزایــش مفاهیــم بایســته، بــه آوردۀ فرمالیســت‌های 
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ایــن  گرچــه  ا را تکامــل می‌بخشــد.  ، می‌پــردازد و شــیوۀ ســاختارگرایی  روس، یعنــی تمایــز

تمایــز مــورد پذیــرش همــۀ ســاختارگرایان اســت؛ امــا بیشــتر بــه دســت ژنــت بــود کــه بــا ظرافــت 

ــوران، 1388: 231(. ــت« )م ــری یاف ــت انطباق‌پذی ــام، قابلی تم

ــۀ  ــع فهــم و کنــش روایــت می‌داننــد؛ زیــرا »هــر تجرب ی از نظریه‌پــردازان زمــان را تاب بســیار

زمانمنــد )تجربــه‌ای کــه در مســیر زمــان رخ می‌دهــد و بــا زمــان دانســته و شــناخته می‌شــود( 

بــا کنــش روایــی همــراه اســت. زمــان بی‌معناســت، مگــر آنکــه خــود زمانمنــد شــود؛ یعنــی بــه 

، روایــت می‌توانــد قطعــه‌ای را حــذف کنــد، بســط دهــد، خلاصــه  بیــان درآیــد. به‌گفتــۀ ارســطو

کنــد، درنــگ کوتاهــی ایجــاد نمایــد و نظایــر آن. بســامد بــه مســائلی از ایــن قبیــل می‌پــردازد 

ــار  ــار روایــت شــده اســت، یــک‌ ب ــار در روایــت اتفــاق افتــاده و یــک‌ ب ــا حادثــه‌ای یــک‌ ب کــه آی

اتفــاق افتــاده و چنــد بــار ذکــر شــده اســت، یــا چنــد بــار اتفــاق افتــاده و فقــط یــک بــار ذکــر 

شــده اســت« )ایگلتــون، 1380: 146(.

ــدارد، جــز آن  ــه‌ای )در روســاخت( ن به‌نظــر ژنــت، »ســخن روایــی هیــچ ســویۀ زمانمندان

ســویۀ زمانــی‌ای کــه بــر مبنــای نظمــی افقــی، هویتــش را از زمــان خوانــش بــه دســت مــی‌آورد« 

ــرا امــری مکانمنــد و فضایــی  ی )ژنــت، 2000: 91(. پــس زمــان متــن امــری مســئله‌دار اســت؛ ز

اســت کــه بــه زمــان مبــدل می‌شــود؛ بنابرایــن زمانمنــدی یــادواره‌ای کــه مبحــث مــکان را در 

زمــان بیــان می‌کنــد، همــواره مــورد نظــر ژنــت بــوده و بــر ایــن اســاس، نظــر کریســتوا نیــز دربــارۀ 

تقســیم‌بندی زمــان بررســی می‌گــردد. ژنــت عناصــر روایــت را در مقالــه‌ای طولانــی و مهــم کــه 

دربــارۀ رمــان در جســت‌وجوی زمــان ازدســت‌رفته از مارســل پروســت نوشــته، بــه انــواع زیــر 

تقســیم کــرده اســت:
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ژنــت دربــاب نظــم و ترتیــب رخدادهــا می‌گویــد: »بررســی نظــم زمانمندانــۀ روایــت مبتنــی 

بــا بخش‌هــای زمانمنــد در ســخن روایــی  کــه رخدادهــا  بــر مقایســۀ میــان ترتیبــی  اســت 

زمانمنــد در  یــا بخش‌هــای  کــه همیــن رخدادهــا  ترتیــب زنجیــره‌ای  بــا  انتظــام می‌یابنــد، 

ی ترتیــب  ی به‌طــور کلــی، تمــام ناهماهنگــی و عــدم تــواز داســتان دارنــد« )ژنــت، 2000: 92(. و

یــۀ  زمــان داســتان و زمــان ســخن را زمان‌پریشــی می‌نامــد کــه ایــن مبحــث در چارچــوب نظر

کریســتوا، مبنــی بــر چرخــش زمــان از گذشــته بــه آینــده و برعکــس، گنجانــده شــده ‌اســت.

2-3. نقد روایت‌شناختی رمان دخیل عشق

رجعــت  هنــگام  حتــی  عشــق،  دخیــل  رمــان  در  داســتانی  زمــان  خطــی  و  منظــم  توالــی 

شــخصیت‌ها بــه گذشــته، مطلبــی اســت کــه بــه توضیــح چندانــی نیــاز نــدارد و بــا نگاهــی 

گــذرا قابل‌تشــخیص اســت. زمــان در ایــن رمــان در چرخــش مــداوم از گذشــته بــه حــال بــوده 

کــه ایــن چرخــش در زمــان، باعــث ترســیم و آشــکار شــدن فضــای داســتان گردیــده اســت. 

زمانمنــدی یــادواره‌ای بــه روایــی ‌بــودن ایــن اثــر به‌لحــاظ آشــکار کــردن حرکــت زنجیــره‌ای 

ــه ‌و تحلیــل  ی ــه مــکان اولیــۀ داســتان، کمــک شــایانی کــرده اســت. تجز روایــت و بازگشــت ب

روشــن ژرار ژنــت دربــارۀ روابــط زمانــی میــان زمــان داســتان و زمــان گفتمــان بایــد مبنــای هــر 

بحــث رایجــی قــرار گیــرد کــه ژنــت ســه دســته از روابــط را در آن‌هــا مشــخص می‌کنــد: روابــط 

دارای ترتیــب، اســتمرار و تکــرار )چتمــن، 1391: 72(. 

در رمــان دخیــل عشــق، زمانمنــدی خطی و پریشــانی زمانــی وجود دارد؛ یعنــی زمانمندی 

خطــی در قســمت‌هایی از ایــن رمــان مشــخص اســت: »زن همســایه دارد ســرک می‌کشــد و 

می‌خواهــد زیــر بغــل صبــوره را بگیــرد. دختــر بــا صــدای لرزانــش می‌گویــد ضعــف کــرده و در 

را می‌بنــدد. مــادر دختــر را لبــۀ ایــوان می‌نشــاند و ســریع چــادر و مقعنــه‌اش را بــاز می‌کنــد و 

برایــش آب‌قنــد درســت می‌کنــد« )بصیــری، 1391: 60(؛ چنان‌کــه می‌بینیــم، اســتفاده از فعــل 

ی نشــانۀ عبــور زمــان به‌صــورت خطــی و پشت‌ســرهم در ایــن جمــات اســت.  حــال اســتمرار
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ــورت  ــتان به‌ص ــد داس ــا رون ــد؛ ام ــورت می‌گیرن ــتان ص ــۀ داس ــی در ادام ــای زمان جابه‌جایی‌ه

خطــی ادامــه دارد: »نعیمــه می‌آیــد بــه قابلمــۀ غذایــش ســر بزنــد کــه می‌شــنود دربــارۀ او حــرف 

می‌زننــد. پشــیمان نبــود؛ امــا کاش بــه مــردش حکــم انتقالــی نمی‌داننــد و همان‌جــا در مشــهد 

ی مــادر را نمی‌خــورد« )همــان: 84(. بــا ایــن حــال،  ی و بیمــار می‌ماندنــد و آن‌همــه غصــۀ دور

یــۀ ژنــت  در ادامــه خواهیــم دیــد کــه نویســنده بــه اســتناد »ترتیــب« کــه از ارکان اصلــی نظر

گاه شــود. اســت، باعــث شــده‌ کــه خواننــده بــا برگشــت‌های زمانــی، از مســائل مبهــم رمــان آ

2-3-1. ترتیب 

ترتیــب )order( یــا نظــم، عبــارت از توالــی رخدادهــا در داســتان و نظــم و آرایــش آن‌هــا بــه 

شــیوه‌ای خــاص و بــر مبنــای پیرنــگ ویــژه در ســخن یــا متــن روایــی اســت. تــولان هرگونــه 

انحــراف را در ترتیــب ارائــۀ وقایــع در متــن نســبت بــه ترتیــب آشــکار وقوعشــان در داســتان، 

»نابهنگامــی« )Anachrony( می‌دانــد. نابهنگامــی بــه هــر قطعــه‌ای از متــن اطــاق می‌شــود 

ــد و  ــا منطقــی آن، در توالــی واقعــه می‌آی ــر از جایــگاه طبیعــی ی ــا دیرت ــر ی کــه در نقطــه‌ای زودت

یــم )تــولان،  ی، آن را توالــی داســتان می‌پندار ایــن توالــی چیــزی اســت کــه مــا به‌واســطۀ بازســاز

گســترده‌اند. تــولان ایــن نابهنگامی‌هــا  1386: 79(؛ البتــه نابهنگامی‌هــا در روایــات بســیار 

کــه  را بــه دو دســتۀ پس‌نــگاه )Flash back( و پیش‌نــگاه )flash forward( تقســیم می‌کنــد 

کــه اقتضــای ایــن مقالــه،  ژنــت آن‌هــا را تأخــر )Analepsis( و تقــدم )Prolepsis( می‌نامــد 

ــت. ــک اس ــر فلاش‌ب ــه ام ــن ب پرداخت

فلاش‌بــک به‌معنــای گذرگاهــی روایــی اســت کــه ماننــد یــک صحنــه، بــا کمــال آزادی 

ی بــه عقــب مــی‌رود؛ یعنــی هماننــد یــک بــرش یــا  ولــی به‌شــکلی ویــژه، به‌صــورت دیــدار

تصویــر بــا نشــانۀ مشــخصی کــه نشــان‌دهندۀ انتقــال اســت، معرفــی می‌شــود )چتمــن، 1391: 

یدادهایــی از داســتان  74(. درواقــع پس‌نــگاه، نوعــی زمان‌پریشــی اســت کــه ضمــن آن، رو

نقــل ‌شــده‌اند  بعــدی  حــوادث  از  بخشــی  در  کــه  می‌شــوند  بازگــو  روایــت  از  نقطــه‌ای  در 
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)کادن،1380: 25(. تعریــف جامــع و کلــی ایــن فرایندهــا ایــن اســت کــه »تأخــر یــک حرکــت 

کــه از نظــر توالــی زمانــی زودتــر  ی‌کــه حادثــه‌ای  گذشــته اســت؛ به‌طور نابهنــگام بــه زمــان 

ــر نقــل می‌شــود« )تــولان، 1386: 80(. فلاش‌بــک و فلاش‌فــوروارد  اتفــاق افتــاده، در متــن دیرت

خــود دارای انــواع مختلفــی هســتند: 

گــر گذشــته‌نگری گذشــته‌ای را بیــان می‌کنــد کــه پیــش از نقطــۀ آغــاز اولیــن روایــت رخ  »ا

ــد.  ــی می‌نامن ــته‌نگرهای بیرون ــت، گذش ــاح ژن ــته‌نگری‌ها را به‌اصط ــن گذش ــت، ای داده اس

گذشــته‌نگرهای دیگــر ممکــن اســت گذشــته‌ای را در یــاد زنــده کننــد کــه پــس از نقطــۀ آغــاز 

 ، اولیــن روایــت رخ داده‌انــد، امــا یــا به‌طــور پس‌نگرانــه تکــرار شــده‌اند یــا خــارج از مــکان مقــرر

گــر  بــرای اولیــن مرتبــه نقــل شــده‌اند کــه آن‌هــا را گذشــته‌نگری‌های درونــی می‌نامنــد؛ امــا ا

دوره‌ای کــه گذشــته‌نگری آن را در بــر می‌گیــرد، پیــش از نقطــۀ آغــاز اولیــن روایــت آغــاز شــود، 

در مرحلــۀ بعدتــر داســتان، ایــن دوره بــا اولیــن روایــت آغــاز شــود و در مرحلــۀ بعدتــر داســتان، 

ایــن دوره بــه اولیــن روایــت متصــل شــود یــا از آن جلوتــر بــرود، آن‌گاه گذشــته‌نگری مرکــب 

یمــون کنــان، 1387: 678(. خواهــد بــود« )ر

 کنــش روایــت در چنیــن حالتــی بــه مقطعــی از گذشــتۀ داســتان بازمی‌گــردد؛ یعنــی زمــان 

داســتان رو بــه عقــب برمی‌گــردد، ولــی نظــم فضایی ـ زمانــی ســخن رو بــه پیــش اســت. 

ــه  ــرای حرکــت و ســیر داســتان ب جابه‌جایــی زمانــی در رمــان دخیــل عشــق، وســیله‌ای ب

یدادهــا و حــوادث پیشــین می‌پــردازد.  ی بــه شــیوۀ دانــای کل، بــه بیــان رو جلــو اســت کــه راو

البتــه در فلاش‌بک‌هــای ایــن رمــان، روایت‌هــای مختلفــی از داســتان صبــوره و حــوادث 

ــنده  ــال، نویس ــرای مث ــت. ب ــوس اس ــوس و ملم ــیار محس ــازان بس ــگاه جانب ــه آسایش ــوط ب مرب

حادثــه‌ای را بــا گذشــته‌نگری برون‌داســتانی بیــان می‌کنــد کــه در ســال گذشــته رخ داده کــه 

گاهی‌بخشــی بــه مخاطــب اســت: »رضــا هیــچ حرکتــی نمی‌کنــد.  ایــن ذکــر حادثــه بــرای آ

تعجــب می‌کنــد از اینکــه پــدرش بعــد از آن‌همــه ســال برایــش نامــه نوشــته اســت. مــدام 
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خــودش را مقصــر می‌دانســت کــه بــا جبهــه رفتنــش باعــث اختــاف بیــن والدینــش شــده بــود 

ــود« )بصیــری، 1391: 20(.  ، طــاق گرفتــه ب ــا دفــاع از او و مــادرش ب

ــا خواهــرش  ــوره در برخــورد ب ــۀ دیگــری از ایــن فلاش‌بــک، ناراحتی‌هــای درونــی صب نمون

ــی بیــان می‌کنــد:  ــی‌اش را در ســایۀ خاطراتــش به‌خوب ــوره احساســات درون اســت کــه صب

»صبــوره هــر وقــت خواهــرش از بدی‌هــای پرویــز می‌گویــد، حالــش دگرگــون می‌شــود. فکــر 

گــر او پــا پــس نمی‌کشــید، خواهــرش بــه ازدواج مجبــور نمی‌شــد؛ هرچنــد خــود  می‌کنــد کــه ا

آســیه هــم می‌دانــد کــه آن موقــع بیشــتر هم‌کلاســی‌هایش داشــتند ازدواج می‌کردنــد و او هــم 

دلــش می‌خواســت پُــز شــوهر پولــدار و ســاعت طــا و حلقــۀ گران‌قیمتــش را بــه دوســتانش 

بدهــد« )همــان: 26(. 

مرور  است.  تأثیرگذار  بسیار  اطرافیانش  و  صبوره  خاطرات  ی  یادآور در  نمونه  این 

خاطراتی که باعث می‌شود لایه‌های پنهان داستان موشکافی شوند و بتوان به بافت منطقی 

اثر دست یافت: »عادله یاد حرف‌های برادرش می‌افتد که هر وقت می‌خواست صبوره را که 

ی کرده بود اذیت کند، می‌گفت آن سربازهایی که خواهرش به آن‌ها  در حق هر دوشان مادر

بخیه زده بود، حتماً دل‌ و روده‌شان هنوز از لای بخیه‌ها آویزان بود« )همان: 73(.

فضــا و زمــان در ابتــدای ایــن رمــان در موقعیــت کامــاً واقعــی قــرار دارنــد و زمــان به‌صــورت 

حــال اســت و مــکان آسایشــگاهی اســت کــه جانبــازان در آن ســکونت دارنــد؛ ولــی در ادامــۀ 

داســتان، فلاش‌بــک به‌صــورت مکــرر روایــت را در دســت می‌گیــرد. ایــن رونــد در صفحــات 

یدادها و  70، 73، 78، 102، 134، 143، 145، 167، 204 و 223 مطرح گردیده و وســیلۀ بیان رو

پیشــامدهای داســتان اســت. به‌طــور کلــی، در ایــن داســتان، فلاش‌بــک محــرک اصلــی بــرای 

ــرای ذکــر احــوال عمویــش در صحــن متبــرک، از  یدادهــای گذشــته اســت. صبــوره ب بیــان رو

فلاش‌بــک اســتفاده کــرده و در ذهنــش ســخنان زهــره را مــرور می‌کنــد: »صبــوره فکــر می‌کنــد 
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. تــازه می‌فهمــد کــه به‌قــول  ی بنشــیند و در میــان فریادهــای پُــر چــرا بایــد در صحــن جمهــور

پاســت« )همــان: 116(. زهــره، چقــدر عمویــش خجالتــی و بی‌دست‌و

2-3-2. تداوم یا سرعت روایت در رمان دخیل عشق

تعییــن  در  آن  از  کــه  متــن می‌دانــد  و حجــم  متــن  زمــان  بیــن  نســبت  را  تــداوم  ژنــت  ژرار 

گــر نســبت بیــن زمــان متــن و حجــم  ضرب‌آهنــگ و شــتاب داســتان اســتفاده می‌کنــد. ا

اختصاصــی بــه آن ثابــت و یکســان باشــد، داســتان بــا تــداوم و شــتابی ثابــت پیــش مــی‌رود. 

درواقــع، ژنــت نســبت ثابــت بیــن طــول متــن و تــداوم داســتان را به‌عنــوان ثبــات در پویایــی و 

معیــار در نظــر می‌گیــرد و آنــگاه در قیــاس بــا آن، شــتاب مثبــت و شــتاب منفــی را بــه دســت 

مــی‌آورد. تعــداد کل صفحــات رمــان دخیــل عشــق 276 صفحــه بــوده کــه به‌طــور تقریبــی 

در طــول یــک ســال نگاشــته شــده اســت. درواقــع، در هــر مــاه، 22 صفحــه بــه ایــن داســتان 

اضافــه گردیــده و ســرعت تقریبــی رمــان 75 درصــد بــوده کــه شــتابی ثابــت/ تنــد اســت و ایــن 

شــتاب به‌عنــوان معیــار در نظــر گرفتــه می‌شــود.

سرعتتداومصفحۀ اختصاص‌یافتهروزماهسالزمان اختصاص‌یافته

تند/ ثابت75 درصد112365276برای کل کتاب

13022_برای یک ماه

73 درصد1__برای یک روز

بــرد در رمان‌های  شــتاب مثبــت زمــان در رمــان نشــانۀ حــذف اســت. حذف از مــوارد پرکار

ینــد  ، آن‌هــا را برمی‌گز معاصــر اســت؛ چــون نویســنده بنــا بــر ضــرورت حــوادث یــا نقــل اشــاره‌وار

و ایــن امــر چنــد صفحــه را بــه ســال‌ها زندگــی شــخصیت‌های داســتان اختصــاص می‌دهــد.

حــذف یــا گزینــش اصلی‌تریــن شــگردی اســت کــه نویســنده بــرای سرعت‌بخشــیدن بــه 
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رونــد روایــت بــه‌ کار می‌گیــرد. ایــن امــر در رمــان دخیــل عشــق جایــگاه ویــژه‌ای دارد. قطــع 

روایــت  تنــد  ســرعت  نشــانۀ  ی  راو توســط  توصیفــات  از  ی  بســیار حــذف  و  روایــت  مکــرر 

ــژه  ــت، به‌وی ــرر در روای ــی مک ــای زمان ــا و پرش‌ه ــکان و فض ــی م ــتفاده از جابه‌جای ــت. اس اس

جابه‌جایــی از حــرم و آسایشــگاه، از نمونه‌هــای بــارز در ایــن رمــان اســت: »مثــل هــر صبــح، 

، مــی‌رود حــرم« )همــان: 78(. حرکــت زمانــی و حذف جزئیــات در نمونۀ  قبــل از رفتــن بــه مرکــز

ی، حــالا تــازه الان می‌خوایــن  دیگــر بســیار مشــهود اســت: »یــه مــاه پیــش اومدیــم خواســتگار

فکــر کنیــن؟« )همــان: 115(. حــذف باعــث می‌شــود روایــت به‌ســرعت بــه جلــو رانــده شــود 

ی از جزئیــات بی‌اهمیــت حــذف گردنــد: »بــرا اینــام هفت هشــت ســال پیــش رفتــم  و بســیار

. می‌گــه احتمــالاً حساســیته« )همــان: 168(؛ یــا »صبــوره، چــرا غریبــی می‌کنــی؟ یــه  دکتــر

ســاله کــه مــن رو می‌شناســی« )همــان: 2(.

2-3-3. زمانمندی خطی و یادواره‌ای

یکــی از مســائل مهمــی کــه در زمــان رمــان مدنظــر اســت،»رابطۀ نامتــوازن میــان زمــان داســتان 

ی و تطابــق  و زمــان ســخن اســت کــه منجــر بــه گسســت زمانــی یــا زمان‌پریشــی می‌شــود. تــواز

کــه چنیــن  کــه زمــان داســتان و زمــان ســخن هم‌انــدازه باشــند  کامــل آنــگاه میســر اســت 

امــری اندک‌یــاب اســت. ایــن مســئله بیــش از هــر چیــزی، بــه جهت‌گیــری تک‌خطــی نظــام 

 .)131 :1387 ، ــمی‌پور ــردد« )قاس ــتان برمی‌گ ــان داس ــی زم ــد چندخط ــان و بع ــانه‌ای زب نش

اســت.  و تجربه‌کــردن  یســتن  ز و  زندگــی  روایــت، ضرب‌آهنــگ  درواقــع، ضرب‌آهنــگ 

کــه حادثه‌هــا و امــور برحســب اولویــت و اهمیــت تجربــۀ ذهــن  روایــت موجــب می‌شــود 

یــۀ کریســتوا، عــاوه بــر جابه‌جایــی زمــان در  جابه‌جــا شــوند )نیکویــی، 1384: 38(؛ بنــا بــر نظر

داســتان، مســئلۀ جنســیت در زمانمنــدی نیــز نبایــد در مطالعــۀ روایــت نادیــده گرفتــه شــود. 

چنــد دهــۀ پیــش، ســوزان اســنایدر لنســر )Susan snider lancer( در کتــاب عمــل روایــی کــه 

یــۀ دیــد اســت، بیــان کــرد کــه روایت‌شناســی )منظــور او از روایت‌شناســی  دربــارۀ روایــت و زاو
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در اینجــا، بوطیقــای ســاخت‌گرایانه و فرمالیســتی روایــت اســت( در تشــریح روایــت بــه جنــس 

کار می‌بــرد( توجهــی نمی‌کنــد. او معتقــد  بــه  و جنســیت )او ایــن دو واژه را به‌جــای هــم 

ی  یــۀ روایــت مــدرن، صحبتــی از جنســیت نویســنده یــا راو اســت کــه در هیــچ جایــی در نظر

ی دســت‌کم به‌عنــوان عاملــی در ارتبــاط  به‌عنــوان یــک متغیــر مهــم نیســت؛ امــا جنســیت راو

ی، حضــور یــا غیــاب خطــاب مســتقیم بــه خواننــده یــا  ی راو ادبــی، ماننــد شــخصیت دســتور

زمانمنــدی روایــی، مهــم اســت )پرینــس، 1995: 76(. 

شــخصیت صبــوره به‌عنــوان جنســیت اصلــی ایــن رمــان، نماینــدۀ چرخــش اســت. ایــن 

نــوع از چرخــش یــادآور حرکــت زمــان و بازگشــت آن بــه جایــگاه اولیــۀ خویــش اســت. زمــان از 

ع( آغــاز می‌شــود و  حضــور صبــوره در آسایشــگاه جانبــازان و درخواســتش بــه درگاه امــام رضــا)

ع( ختــم می‌گــردد. در پایــان نیــز بــه مرقــد مطهــر حضــرت)

کــه »ذهنیــت زنانــه ضرب‌آهنــگ خاصــی را بــه زمــان  کریســتوا بــر ایــن عقیــده اســت 

یــخ تمدن‌هــا شــناخته  ارزانــی می‌کنــد کــه اساســا از میــان وجــوه چندگانــۀ زمــان کــه بــا تار

شــده‌اند، تکــرار می‌شــود و جاودانگــی را در بــر می‌گیــرد« )کریســتوا، 1374: 108(. کریســتوا 

کــم باشــد، داســتان را در زمــرۀ  گــر زمانمنــدی زنانــه )تکرارگونــه( بــر اثــر حا معتقــد اســت کــه ا

داســتان‌های روایــی قــرار می‌دهــد؛ زیــرا همــواره ایــن داســتان‌ها از مکانــی آغــاز می‌گردنــد 

و بــه دور خــود و بــه زمــان گذشــته و آینــده و حــال کشــانده می‌شــوند؛ امــا بــاز هــم بــه مــکان 

در  را  روایــت  زمانمنــدی  چرخــش،  و  تکــرار  همیــن  و  می‌شــوند  بازگردانــده  خویــش  اولیــۀ 

ی  داســتان ایجــاد می‌کنــد. ایــن امــر در رمــان دخیــل عشــق نقــش اساســی دارد. ذهــن راو

همــواره در طــول زمــان ســیر می‌کنــد و دوبــاره بــه آسایشــگاه جانبــازان ختــم می‌شــود. البتــه 

ع( گــره خورده‌انــد. یــارت مرقــد امــام رضــا) ایــن چرخش‌هــای زمانــی و مکانــی بــا ز

هــم زمانمنــدی خطــی و هــم یــادواره‌ای در ایــن رمــان وجــود دارد. درواقــع، جابه‌جایــی 

زمانــی و چرخش‌هــای مکــرر زمانــی و بازگشــت بــه مــکان اولیــه کــه همــان »حــرم و آسایشــگاه« 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول/ شماره اول / بهار 621403

اســت، نشــانۀ حضــور زمانمنــدی یــادواره‌ای در ایــن اثر اســت. بر این اســاس، ایــن زمانمندی 

می‌توانــد همــان نظــم مــورد نظــر ژنــت باشــد کــه در داســتان مشــاهده می‌گــردد و بــه قضاوتــی 

منجــر می‌شــود کــه ایــن داســتان را در زمــرۀ داســتان‌های روایــی قــرار می‌دهــد.

2-3-4. ساختار زمانی رمان دخیل عشق

جابه‌جایی‌هــای زمانــی به‌طــور مــداوم در رونــد داســتان و ســاختار رمــان مشــهودند کــه ایــن 

ــدگاه کریســتوا  ــوان از دی ــۀ ژنــت اســت؛ امــا می‌ت ی یکــرد همــان ترتیــب و فلاش‌بــک در نظر رو

نیــز بــه ایــن مقولــه پرداخــت کــه چرخــش زمــان داســتان از زمانمنــدی خطــی بــه یــادواره‌ای 

اســت. ایــن داســتان از آسایشــگاهی کــه صبــوره در آن کار می‌کنــد، آغــاز می‌گــردد. صبــوره 

ع( بســته، وفــادار بمانــد و در ایــن  کار اســت کــه توانســته بــه عهــدی کــه بــا امــام رضــا) زنــی فــدا

آسایشــگاه کــه مــکان و فضــای کامــاً واقعــی دارد، فعالیــت کنــد. زمــان داســتان زمــان حــال 

اســت و مــکان آسایشــگاه جانبــازان در مشــهد اســت کــه زمانمنــدی خطــی از نقطــۀ A، یعنــی 

، وارد داســتان  آغــاز داســتان و آسایشــگاه جانبــازان، تــا نقطــۀ B کــه ســید رضــا، جــوان جانبــاز

کــم اســت: می‌شــود، بــر آن حا

A         B     =    زمانمندی خطی

ی کــه دختــر او را نبینــد، چشــمانش  ی می‌گویــد: »رضــا از درد بــه خــود می‌پیچــد. طــور راو

را بــه ســقف مــی‌دوزد؛ امــا صبــوره همه‌چیــز را می‌بینــد و حــس می‌کنــد و تظاهــر می‌کنــد 

کــه متوجــه چیــزی نشــده اســت« )بصیــری، 1391: 1(. خواننــده بعــد از ایــن قســمت متوجــه 

احساســات درونــی صبــوره دربــارۀ رضــا می‌شــود. خواننــده تــا ایــن بخــش از داســتان، شــاهد 

زمــان حــال و فضــای حقیقــی اســت. درواقــع، در ایــن بخــش، زمــان به‌صــورت یــک خــط 

یــان اســت: »اشــک مجــال نفس‌کشــیدن نمی‌دهــد. عطــر عــود و گلاب در  ی درحــال جر مــواز

هــوا می‌پیچــد و نفــس دختــر را بنــد مــی‌آورد. بــا پَرپَــرزدن کبوترهایــی کــه بــالای ســرش پــرواز 



63 نقد روایت‌شناختی رمان رضوی »دخیل عشق« بر پایۀ عنصر زمان و زمانمندی

می‌کننــد، نفــس عمیقــی می‌کشــد« )همــان: 3(. صبــوره در ادامــۀ داســتان، بــا اســتناد بــه 

گاهــی یافتــه اســت.  کنان آسایشــگاه، بــه گذشــتۀ هریــک از آنــان آ فلاش‌بک‌هــای مکــرر ســا

ی  گذشــتۀ دور گذشــته اشــاره می‌کنــد؛  درواقــع، بــا اســتفاده از یــک فلاش‌بــک، بــه زمــان 

یکــرد زمانمنــدی چرخشــی و  کــه بهجــت خانــم همیشــه بــه آن اشــاره دارد. ایــن رونــد بــا رو

یــادواره‌ای، نقطــۀ B را کــه ماجــرای شهیدشــدن پســر بهجــت خانــم اســت، بــه نقطــۀ C کــه 

ــت: ــده اس ــل گردانی ــت، متص ــی اس ــای تخریب‌چ ــف نفس‌ه ــرح توصی ش

B         C     =    زمانمندی خطی

در ایــن بــاره، »صبــوره می‌دانــد کــه تــا بهجــت خانــم دوبــاره ماجــرای شــهادت پســرش 

یــف نکنــد، آرام نمی‌شــود. زن آمــده بــود کنــار پســرش باشــد و آن‌قــدر آنجــا  را بــرای او تعر

مانــدگار شــد کــه مدیــر مجبــور شــد دو زن دیگــر هــم اســتخدام کنــد تــا بهجــت خانــم تنهــا 

نباشــد« )همــان: 9(. صبــوره بــرای بیــان احساســات درونــی خویــش دربــارۀ وضعیــت رضــا، 

ی کنــد. ابتــدا ایــن امــر را بــا فلاش‌بــک شــرح می‌دهــد  تــاش می‌کنــد گذشــتۀ رضــا را یــادآور

ی C نشــان داده  یــداد بــا علامــت اختصــار و ســپس بــه زمــان خطــی بازمی‌گــردد. ایــن رو

می‌شــود و ســپس بــه زمــان خطــی و عــادی بازمی‌گــردد:

C         D     =    زمانمندی خطی

، می‌توان از نمونۀ زیر استفاده کرد:  در شرح دقیق‌تر این امر

»زمســتان بــود کــه آوردنــش. آمبولانــس در حیــاط ایســتاده بــود تا برانــکاردش را بیاورنــد داخل. 

کــرده بــود. تک‌پســر بــود و دانشــجوی  کلاه و شــال‌گردن ســبزش را حســابی ســفید  بــرف 

ــود جبهــه. ســامانی کــه پذیرشــش را  ــا وجــود مخالفــت پــدرش، رفتــه ب ــرم اول مهندســی. ب ت

ــت در  ــی نیس ــر کس ــرده و دیگ ــادرش م ــت م ــه اس ــش گفت ــرد همراه ــه م ــت ک ــرد، می‌گف می‌ک

ــه مواظــب او باشــد« )همــان: 10(. خان
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و  روبــه‌روال  یدادهــای  رو و  خطــی  زمــان  می‌شــود،  مشــاهده  داســتان  ادامــۀ  در  آنچــه   

عــادی اســت. در ایــن قســمت داســتان کــه زندگــی روتیــن صبــوره و خانــواده‌اش را بــه تصویــر 

می‌کشــد، زمــان به‌صــورت خطــی ادامــه دارد:

D         E     =    زمانمندی خطی

یارتــش را بخوانــد و راهــی مرکــز  »صبــوره از میــان جمعیــت راهــی پیــدا می‌کنــد تــا زودتــر نمــاز ز

شــود. دارد بــه برنامــۀ جشــن فکــر می‌کنــد؛ امــا دلــش در تب‌وتــاب دیــدن رضاســت. بایــد 

کســی ســریع‌تر از اتوبــوس هــر روز او  امــروز وادارش می‌کــرد داروهایــش را به‌موقــع بخــورد. تا

ــر از خــودش بــه مرکــز می‌رســد. لباســش را کــه عــوض می‌کنــد،  را می‌بــرد؛ امــا افــکارش زودت

مــی‌رود ســراغ برنامــۀ روزانــه‌اش« )همــان: 38(.

ایــن رمــان دو الگــوی زمانمنــدی خطــی و زنجیــره‌ای دارد. داســتان بــا حضــور ســید 

یدادهــای مختلــف صبــوره و ســید  رضــا و صبــوره آغــاز می‌شــود و ســپس بــه مســیرها و رو

رضــا منتهــی می‌شــود. ایــن داســتان دارای زمانمنــدی خطــی و دراماتیــک اســت؛ ولــی در 

ادامــه دارای زمانمنــدی دیگــری اســت کــه باعــث روایــی و ضددراماتیــک‌ شــدن داســتان 

ع( در  می‌شــود. پرش‌هــا و جابه‌جایی‌هــای مکــرر از آسایشــگاه جانبــازان و حــرم امــام رضــا)

زمــان گذشــته و بازگشــت دوبــاره بــه ایــن مــکان، ذهنیــت زنانــه یــا همــان یــادواره‌ای را بــه ذهــن 

متبلــور می‌کنــد.

دو چرخــۀ زمانــی در ایــن داســتان دیــده می‌شــود کــه به‌طــور مســتمر و متوالــی، چرخــش 

از حــال بــه گذشــته تکــرار شــده اســت و در ایــن داســتان، پــس از چرخــش متوالــی خــود، 

بــه مــکان اولیــۀ خویــش بازمی‌گــردد کــه ایــن امــر باعــث آشــکارگی فضــای روایــی در ایــن 

رمــان گردیــده اســت. بنابرایــن، نظــر بــه دیــدگاه ژنــت و کریســتوا، زمــان محــور اصلــی ایــن 

ــای کل روایــت می‌کنــد. در ادامــۀ  ــه شــیوۀ دان ی رمــان دخیــل عشــق آن را ب رمــان اســت. راو
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ایــن داســتان، می‌تــوان چرخش‌هــای مکــرر خطــی و یــادواره‌ای را به‌وضــوح مشــاهده کــرد. 

زمانــی کــه صبــوره بــا رســول ازدواج می‌کنــد، ســیر زمــان روایــت به‌صــورت خطــی اســت. البتــه 

کــرد؛ ولــی مهم‌تریــن ایــن گریــز زمانــی  در ایــن میــان می‌تــوان بــه گریزهــای کوتاهــی اشــاره 

یــداد به‌صــورت  را می‌تــوان در خاطــرات رســول از جبهــه دانســت. ســیر روایــت در ایــن رو

فلاش‌بــک اســت:

E         F

ی به دوران حضور او در جبهه بازمی‌گردد:  درواقع، رسول ادعا دارد که مشکل اعصاب و

»رســول مــادرزاد آن‌طــور نبــوده. بــه عکــس بــرادر شــهیدش نــگاه می‌کنــد کــه در طاقچــه اســت 

و می‌گویــد: تــوی فامیــل هیچ‌کــس مثــل مــن نبــوده. بعــد اینکــه داداشــم شــهید شــد، یک‌هــو 

قاتــى کــردم. از غصــه‌م اون‌قــده زدم تــوی ســرم کــه ننــه گفــت بعــدش این‌طــور شــدم. رقیــه 

کــه بــود، نمی‌ذاشــت ایــن عکــس تــوی طاقچــه باشــه. می‌گفــت هــر وقــت نــگاش می‌کنــی، 

می‌زنــه بــه ســرت« )همــان: 208(. 

بازگشــت زمانــی بــه زمــان حــال از ویژگی‌هــای متــداول در ایــن رمــان اســت. بازگشــت 

صبــوره از دنیــای افــکار گذشــته بــه زمــان حــال، از معدودتریــن مســائلی بــوده کــه در ایــن رمان 

یــان اســت:  در جر

؛  »دختــر چشــم‌بازنکرده یــادش می‌افتــد کــه دو روزش تمــام شــده اســت و بایــد بــرود ســرکار

امــا تحمــل تنهــا گذاشــتن مــرد را نــدارد. اصــاً دل بیــدار کردنــش را هــم نــدارد. آفتــاب کــم 

مانــده ســرخی‌اش را بــر آســمان بپاشــد کــه زود نمــازش را می‌خوانــد و آمنــه را بیــدار می‌کنــد« 

)همــان: 216(. 

ــی  ــاز و انجام ــت و آغ ــورده اس ــره خ ــتی گ یس ــۀ ز ــا چرخ ــی ب ــه گوی ــدی ک ــوع زمانمن ــن ن ای

نــدارد، درواقــع هیــچ منطقــی نــدارد و بیشــتر گونــه‌ای زمــان ازلــی و اســطوره‌ای را بــه ذهــن 
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ــتفاده از  ــا اس ــع، ب ــدی، 1390: 92(. درواق ــد دارد )زاه ــگاه( پیون ــکان )آسایش ــا م ــه ب ــی‌آورد ک م

ذهنیــت زنانــه یــا همــان زمان‌پریشــی ژنــت، زمــان در ایــن رمــان به‌صــورت چرخشــی از حــال 

ی  بــه گذشــته ســوق داده و بــاز هــم بــه مــکان یــا همــان آسایشــگاه برگردانــده ‌می‌شــود. راو

در ایــن قســمت رمــان کــه زمــان نــه تابســتان اســت و نــه زمســتان، نوعــی رفت‌وآمــد زمانــی یــا 

مشــخص‌نبودن زمــان را در رمــان تبییــن می‌کنــد )بصیــری، 1391: 45( و از نقطــۀ F بــه زمــان 

حــال برمی‌گــردد و بــه نقطــۀ G اشــاره می‌کنــد کــه گویــی بی‌زمانــی را نمــودار ســاخته اســت و 

ــد:  ــتوا باش ــادواره‌ای کریس ــدی ی ــان زمانمن ــد هم ــی می‌توان ــن بی‌زمان ای

F         G     =    زمانمندی یادواره‌ای

از  یــادواره‌ای،  و  چرخشــی  به‌صــورت  روایــی  توصیف‌هــای  ایــن  تمــام  در  زمانمنــدی 

گذشــته بــه حــال و برعکــس، صــورت گرفتــه و حرکــت چرخشــی از زمــان بــه مــکان اولیــه 

کمیــت اصلــی زمــان روایــی و  ع(( اســت و ایــن امــر نشــانۀ حا )آسایشــگاه/ حــرم امــام رضــا)

ی در سراســر داســتان، از ابتــدا  ضددراماتیــک در ایــن داســتان اســت. گــذر زمانــی بســیار

کــه نــه تابســتان اســت و نــه زمســتان(  کــه در آسایشــگاه جانبــازان آغــاز می‌شــود )جایــی 

ــه گذشــته در چرخــش اســت و در  ــه حــال و از حــال ب مشــهود اســت؛ چنان‌کــه از گذشــته ب

پایــان، بــاز هــم بــه مــکان اولیــۀ خویــش )آسایشــگاه( بازمی‌گــردد. مــکان موجــود در داســتان 

بــا ذهنیــت زنانــه پیونــد می‌خــورد و ایــن اثــر را بــه زمانمنــدی روایــی نزدیــک می‌کنــد؛ یعنــی 

ــر  ــن ه ــد. بنابرای ــوق می‌ده ــودن س ــمت روایی‌ب ــه س ــار را ب ــن آث ــن ای ــادواره‌ای مت ــدی ی زمانمن

نقطــه از داســتان پــس از ســیر روایــی خویــش، بــه آسایشــگاه جانبــازان یــا حــرم و زمــان حــال 

یدادهــا گردیــده کــه در  بازگردانیــده شــده اســت؛ یعنــی مــکان باعــث ایجــاد زنجیــره‌ای از رو

ــه زمــان و فضــای اولیــۀ خویــش بازگشــته اســت. ــاره ب زمــان اتفــاق افتــاده و دوب
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3. نتیجه‌گیری

کیــدی مهــم بــر روایی‌بــودن اثــر داســتانی اســت کــه بنــا بــر آنچــه در  تأثیــر عنصــر زمــان، تأ

داســتان  در  یــادواره‌ای  و  خطــی  زمانمنــدی  و  زمــان  عنصــر  نقــش  دربــارۀ  پژوهــش  ایــن 

کــه ایــن  دخیــل عشــق از نــگاه ژرار ژنــت و ژولیــوا کریســتوا بررســی گردیــد، مشــخص شــد 

داســتان دارای زمان‌پریشــی بــوده و جابه‌جایــی و پــرش زمانــی فراوانــی در آن مشــهود اســت. 

کــه ایــن امــر نشــانۀ حذفیــات  همچنیــن ســرعت روایــت به‌صــورت شــتاب مثبــت بــوده 

ــه در ایــن داســتان دیــده می‌شــود؛ درواقــع،  ــۀ ذهنیــت زنان ی فــراوان در ایــن رمــان اســت. نظر

ــان  ــده رم ــث گردی ــت، باع ــتی اس یس ــۀ ز ــان چرخ ــه هم ــه ک ــت زنان ــیت و ذهنی ــئلۀ جنس مس

دخیــل عشــق ســاختار روایــی منســجم و برجســته‌ای داشــته باشــد و دراماتیــک بــودن رمــان 

را بی‌تأثیــر کنــد. زمانمنــدی خطــی و یــادواره‌ای رمــان نقشــی تعیین‌کننــده در رونــد زمانــی 

دارد و زمــان به‌عنــوان عنصــر اساســی و ســازندۀ متــن، خــط ســیر رمــان را مشــخص می‌کنــد و 

ی زمــان گذشــته کنــدوکاو می‌کننــد؛ بنابرایــن رمــان دخیــل عشــق بــا  شــخصیت‌ها در مطــاو

یــۀ  رفت‌وبرگشــت‌های زمانــی، به‌ویــژه زمانمنــدی یــادواره‌ای یــا همــان ذهنیــت زنانــه در نظر

کریســتوا، به‌طــور چشــم‌گیری همخوانــی دارد.
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